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نبرد اطلاعاتی با داعش 
رهــا معتمــدي: حملات بــه پاریس 
فرانســه، یــادآور افزایــش و تعــدد 
اطلاعاتی  آژانس های  دشــواری های 
غربــی و آمریکایی در رهگیری داعش 
اســت و بیانگر این مســئله است که 
تلاش های آنها بــرای انجام رهگیری 
مظنونــان داعــش رو بــه ســختی و 
روزهــای تاریک می گــذارد. مقام های 
ســابق و کنونی اطلاعاتی گفته اند که 
در یک  سال گذشته مظنونان تروریستی 
داعش از روش های بســیار پیچیده ای 
برای کدگذاری ارتباطات بهره برده  و از 
نرم افزارهای جدیدی چون «Tor» که 
آژانس های اطلاعاتی قادر به رهگیری 
آنها نیستند، استفاده کرده اند – تغییری 
که برخی از مقام ها می گویند به واسطه 
اســنودن»،  «ادوارد  افشــاگری های 
مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی 
آمریکا، روندی سریع یافته است. نتیجه 
این اقدامات از سوی داعش را می توان 
در حملات روز جمعه پاریس شــاهد 
بود: دست کم هشت تروریست مسلح 
به ســلاح گرم و کمربندهای انتحاری 
که اکثرا موردحمایت شبکه ای بودند، 
توانستند این حمله با این تعداد کشتار 
را بــدون آنکه آژانس هــای اطلاعاتی 
فرانســه و غربی از آن سرنخی داشته 
باشــند، انجام دهند. «علی صوفان»، 
یکی از مقام های ارشد و سابق مقابله 
با تروریســم، کــه اکنون ریاســت یک 
شــرکت امنیت ملــی را برعهده دارد، 
با هشــداردادن نســبت بــه افزایش 
روزافزون خطرات داعش، می گوید: به 
طور حتم، این یک شکســت اطلاعاتی 
اســت. او به این مسئله اشاره می کند 
که حمــلات پاریــس نیازمند طراحی 
جامع، شــامل حمایت از یک شبکه از 
حامیان داعش بوده است که احتمالا 
بــه تأمین ســلاح و مــواد منفجره و 
همچنیــن رهگیری اهــداف و انجام 
عملیات ضد اطلاعاتی دســت زدند. 
در یک ســال ونیم گذشــته، مقام های 
اطلاعاتــی و پلیــس غــرب مســئله 
تهدیدهــای مرتبــط با شــبه نظامیان 
خارجی شامل صد آمریکایی و  هزاران 
دارنــده پاســپورت های اروپایی را، که 
به عراق و ســوریه رفته تــا با داعش 
همــکاری کنند و به کشــورهای خود 
بازگشته اند، مطرح کرده اند. اما تاکنون 
این مســئله  به  آمریکایی  مقام هــای 
تمایل داشته اند این تهدید را از جانب 
شبه نظامیان تکرو بدانند – به طوری که 
شــخصی از مقام های آمریکایی آنها 
را جوینــدگان شــکوه و عــزت نامیده 
بود. آنها ایــن ایده را که داعش تمایل 
و توانایــی انجــام طیف وســیعی از 
حملات نظیر آنچه در ۲۰۰۱ در آمریکا 
رخ داد را دارد، کم اهمیت شمرده اند. 
یکی از افســران ارشــد و سابق پلیس 
آمریــکا که در دولت «بــاراک اوباما»، 
رئیس جمهــوری آمریــکا تهدیدهای 
داعش را بررســی و نظــارت می کند، 
این گــروه رادیکالــی می تواند  گفت: 
هرجایی را هدف قرار دهد. مقام های 
نســبت  تاکنون  چندین بار  آمریکایــی 
به انجام حملاتی شــبیه به بمبئی در 
داخل خــاک آمریکا هشــدار داده اند. 
اما آنچه باعث هشــدار به مقام های 
اطلاعاتــی و پلیس آمریکا شــده این 
اســت کــه شناســایی و خنثی کردن 
حمــلات این تروریســت ها به شــدت 
سخت و دشوار شده چون نمی توانند 
به راحتــی  را  داعــش  ارتباطــات 
رهگیری کننــد. چند هفته قبل، «نیک 
راسموســن»، مدیر کنونــی مرکز ملی 
مقابله با تروریســم آمریــکا به کمیته 
کنگــره گفت کــه عاملان تروریســتی 
توانایی قابل ملاحظــه ای در ارتباطات 
دارند و همین امر روند رهگیری آنها را 

سخت تر می کند.

یـادداشت

بن بست داعش در خاورمیانه 
و بی پروایی در اروپا 

همان گونــه که پرزیدنت اولانــد اعلام کرد، فرانســه در حال جنگ 
با «داعش» اســت. اکنون این گروه بزرگ ترین دشــمن فرانسه قلمداد 
می شــود. فرانســه در حال نبرد علیــه داعش در کنــار آمریکایی ها در 
خاورمیانه و شــمال آفریقاست. فرانسه از زمان حمله به مالی در سال 
۲۰۱۳ میلادی متعهد به نبرد علیه آن گروه شــده است و سهم بیشتری 

را در این راه در مقایسه با آمریکا ایفا کرده است. 
جمعه گذشــته فرانسه بهای این ایفای نقش را پرداخت. پس از آن 
بود کــه تمام جهان غرب یکپارچه پیام همبســتگی خود را اعلام کرد. 
بااین حال، فرانســه یکه وتنها ایستاده است و داعش را بزرگ ترین تهدید 

استراتژیک دنیای امروز می داند. 
بازیگران اصلــی در خاورمیانه، دشــمنان دیگــر را مهم تر قلمداد 
می کنند. روســیه، اصلی ترین حامی «بشار اســد»، اپوزیسیون سوریه را 
هدف قرار داده اســت. دولت ترکیه نیز به طور آشــکار نشــان داده که 
جدایی طلبــی کُــردی را بزرگ ترین تهدید علیه خــود می داند. پیروزی 
کردهای ســوریه بر داعــش احتمالا به «پ ک ک» اجــازه خواهد داد تا 
قدرت را در دســت بگیرد و علیه ترکیه به اقدامات مســلحانه بیشتری 
دامــن بزند. واقعیت آن اســت که کردهای ســوریه یا عــراق هیچ یک 
نابودی داعش برایشــان بیش از دفــاع از مرزهایشــان اهمیت ندارد. 
آنــان امیدوارند که جهان عرب بیش از پیش تقســیم و تجزیه شــود. 
آنان ســنجار را بازپس  گرفتند چراکه آن منطقه جزء قلمرو کردی بود. 
بااین حــال، آنان به موصــل حمله نخواهند کرد چراکــه در آنجا بازی 

می تواند به نفع بغداد تمام شود. 
شیعیان عراق نیز از مرزهای تحت قلمرو خود دفاع می کنند و اجازه 
ســقوط بغداد را نخواهند داد. بااین حال، آنان عجله ای برای بازگشت 
ســنی ها به قدرت ندارند چراکه مجبور به تقسیم قدرت با آنان خواهند 
شد.  برای ســعودی ها، دشمن اصلی داعش نیســت که نماینده ای از 
شــکل رادیکالیسم ســنی اســت که آنان همواره از این جریان حمایت 
کرده اند. در نتیجه، ســعودی ها به هیچ عنوان مخالف داعش نیســتند؛ 

دشمن اصلی آنان ایران است. 
رژیم اســرائیل نیز تنها خرســند اســت که می تواند تماشــا کند که 
چگونه حزب االله با اعراب در حال نبرد است و سوریه در حال فروپاشی 
و سرنوشت جنگ نامشخص اســت و سبب شده تا مسئله فلسطین به 

فراموشی سپرده شود. 
در کوتاه مــدت هیچ یــک از بازیگــران منطقه ای تمایلی به ارســال 
نیروهای خود در حوزه میدانی ندارند. اســتراتژی امروز آمریکا برخلاف 
دوران ۱۱ ســپتامبر متکی به جنگ از راه دور براســاس حملات هوایی 
است. واشــنگتن فاقد اراده سیاسی برای اعزام نیروهای زمینی است و 

به همین خاطر از پهپادها استفاده می کند. 
حمله اخیر پاریس نشــان داد که داعش دارای محدودیت هایی 
در عرصه ضربه زدن است. داعش را به سختی می توان یک «دولت 
اسلامی» قلمداد کرد. آن گروه برخلاف طالبان هیچ مرز و محدوده 
خاصی را معرفی نکرده اســت. آن گروه بیشــتر شبیه یک خلافت 
است که سرزمین های تازه ای را فتح می کند و می خواهد با رویکردی 
توسعه طلبانه مسلمانان جهان را در یک نقطه گردهم آورد. همین 
دیدگاه است که ایده مبارزه برای برداشت جهانی از اسلام توسط آن 
گروه را پیش می برد و ســبب عضویت اعضای داوطلب در آن شده 
است. بااین حال، داعش در گسترش قلمرو خود با محدودیت هایی 
مواجه اســت. آن گروه نمی تواند به شمال عراق که کردنشین است 
پیشــروی داشته باشــد. در شرق عراق نیز شــیعیان حضور دارند و 
در نقاط غربی علوی ها ســکونت دارند که از ســوی روس ها مورد 
حفاظــت قرار می گیرند. تمــام این گروه ها علیــه داعش مقاومت 
می کنند. در جنوب نیز نه لبنان که درباره وضعیت پناه جویان سوری 
نگران اســت، نه اردن که هنــوز خاطره اعــدام نفرت انگیز یکی از 
خلبانانش را فراموش نکرده و نه فلسطینی ها هیچ یک علاقه ای به 
داعش ندارند. همین به بن بست رســیدن داعش در خاورمیانه سبب 
شــده تا آن گروه به گونه ای بی پروا به جهانی کردن تروریســم خود 

بیندیشد. 
حمله علیه حزب االله در بیروت، حمله علیه روس ها در شرم الشیخ 
و حملات پاریس همگی در راســتای یک هــدف داعش بوده اند: ترور. 
بااین حال، اعدام خلبان اردنی باعث ایجاد حس میهن پرســتی حتی در 
میان جمعیت ناهمگن ساکن اردن شد. حملات در پاریس باعث ایجاد 
حس نبرد علیه داعش با انگیزه ملی شد. واقعیت آن است که داعش 
نیز چون القاعده در میان جمعیت مسلمان ساکن اروپا حمایت چندانی 

ندارد و تنها متکی به جذب نیرو از میان گروه های حاشیه ای است. 
پرســش اصلی آن است که چه راه حلی باید برای مقابله با داعش 
پیدا کــرد. ایجاد یک ائتلاف نظامی گســترده بین المللی همانند حمله 
علیه افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی گزینه ای ازرده خارج است چراکه 
تنها سبب درگیرشــدن منطقه در درگیری های بی پایان محلی می شود. 
به نظر می رســد راه حل مهم، ایجاد یک توافق سیاســی میان بازیگران 
منطقه ای اســت؛ این کار را باید با عربستان ســعودی و ایران آغاز کرد. 
راهی طولانی پیش روســت مگــر آنکه داعش به دلیل غرور ناشــی از 
آرمان توســعه طلبانه خود یا تنش میان اعضــای خارجی اش از درون 

فروبپاشد. 
*نویسنده کتاب «اسلام جهانی شده» 
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تیراندازی در کنسرت موسیقی گروه راک آمریکایی «ایگلز آو دث متال» 
در ســالن «باتاکلان»، تیرباران با اسلحه کلاشنیکف در رستوران «کامبوج» 
و دو انفجار در نزدیکی اســتادیوم «دوفرانــس». اینها نتیجه جنایات اخیر 
داعش در پاریس هســتند که همگی در یک مســئله نقطه اشتراک دارند: 
حمله به مراکز تفریحی و سرگرم کننده. داعش به طور هدفمند مکان هایی 
را هدف حمله قــرار داده که همگی نمادهای پناه بردن انســان مدرن در 
زمان فراغت از یک هفته کار روزانه هســتند؛ زمانی برای آســودگی خیال 
و رهاشــدن از دغدغه های روزمره و برای کمی لذت بردن از زندگی. آنچه 
داعش هدف قرار داد، شــیوه زندگی مدرن بود که برآمده از «لیبرالیســم» 

به خصوص در حوزه فرهنگی است. 
کمی پس از حمله اعضای داعش به دفتر نشــریه «شــارلی ابدو» در 
ژانویه ۲۰۱۵ میلادی، شــماره هشتم نشریه «دابق» (ارگان رسمی داعش) 
مصاحبــه ای را با فردی به نام «ابومقاتله» منتشــر کــرد. او که مدتی در 
فرانســه زندانی بوده و پــس از آزادی در تونس مشــغول انجام عملیات 
تروریســتی شــده بود، در پاســخ به این پرســش که چه پیامی برای کفار 
ساکن فرانســه دارد گفت: «به آنان می گویم که به زودی و به اذن خداوند 
پرچممــان را بر فراز الیزه به اهتــزاز درخواهیم آورد. داعش اکنون به این 
هدف نزدیک شــده است. بین ما و شــما فاصله یک دریاست. به اذن خدا 
این مســیر را می پیماییم تا به شما برسیم. زنان و کودکان شما توسط ما در 
بازارهای داعش به فروش خواهند رســید». در همان زمان داعش نوشت: 
«در «لیون» فرانسه یک مســلمان شجاع به کارخانه ای وارد شد و سر یک 
فرانســوی کافر، یک جنگجوی صلیبی را برید». ایــن در حالی بود که فرد 

کشته شده کارگر کارخانه گاز شهر لیون بود. 
اما به راستی ریشــه این نفرت عمیق از غرب و ساکنان کشورهای غربی 
و نوع زندگی آنان نزد اعضای داعش و ســایر گروه های بنیادگرای مشــابه 
چیســت؟ برای درک بهتــر چرایی و چگونگــی برنامه ریزی بــرای تعیین 
اهداف حملات داعش باید به تضادهای فلســفی از بُعد هستی شناختی و 

معرفت شناختی داعش و غرب توجه کرد. 
لیبرالیســم از آغاز کوششی به منظور تعیین حوزه خصوصی فرد در برابر 
اقتدارگرایــی دولتی بوده اســت. باور به آزادی های فردی و مدنی اســاس 
فلسفی لیبرالیسم است. از این دیدگاه همه انسان ها از خرد بهره مند هستند 
و خردمندی ضامن آزادی فردی است و این دو مؤلفه هایی جدایی ناپذیر از 
یکدیگر هستند. لیبرالیسم سلب آزادی از فرد را نفی خردمندی از او و نفی 
توان خردورزی می داند. لیبرالیسم نه صرفا یک ایدئولوژی سیاسی که نوعی 
راه زندگی است، به این معنا لیبرالیسم از آغاز همزاد و همراه سکولاریسم یا 
تفکیک نهاد دین از دولت بوده اســت که بارزترین شکل آن در فرانسه پس 
از انقلاب کبیر جریان داشــته است. مدرنیسم یا سنت ستیزی، فلسفه اختیار 
یا جبرستیزی، فردگرایی، اعتقاد به دموکراسی و نظام نمایندگی، خردگرایی 
و علم گرایــی همگی مؤلفه های اساســی تفکر لیبرال هســتند. نقطه اوج 
اومانیسم (انسان گرایی) مدنظر لیبرالیسم را می توان در اعلامیه حقوق بشر 
و شهروند مصوب مجلس انقلابی فرانسه در سال ۱۸۷۹ میلادی دید؛ آنجا 
که می گوید: «انسان ها آزاد و از نظر حقوق برابر خلق شده اند. هدف جامعه 
حفظ حقوق انســان است». از این دیدگاه انســان ها آزاد به دنیا آمده اند و 
صاحب  اختیار و اراده هستند. با تکیه بر اصل مداراست که جامعه و دولت 

نباید در فعالیت های افراد مداخله کنند. 
در مقابل اما بنیادگرایان جهان بینش کاملا متضادی دارند. در این انگاره 
جهان به دو اردوگاه خیر و شر تقسیم می شود. از دیدگاه داعش آنانی هم 
که بی طرف باقی مانده اند، رمه هایی هســتند که نه این طرف قرار دارند و 
نه آن طرف. نگاهی به نشریه دابق که جنبه آموزشی و اطلاع رسانی برای 
گروه داعش دارد می تواند دیدگاه روشــن تری از حضور این جهان بینی نزد 
آن گروه را آشــکار کند. داعش در نشریه خود اشــاره می کند که نیروهای 
کافر و مرتد درصدد هستند تا مسلمانان را دچار تفرقه های قومی، قبیله ای 
و نژادی کنند و از این طریق مانع از شــکل گیری یک امت واحد شــوند. در 
بخشــی از شماره یازدهم نشریه دابق تحت عنوان «از نبرد احزاب تا جنگ 
با ائتلاف» آمده اســت: «ائتلاف ۶۰ کشــور علیه «دولت اسلامی» ائتلافی 
اســت از ناباوران که علیه اسلام و مسلمانان خواستار ایجاد امت یکپارچه 
می جنگند». از همین روســت که در تمامی شــماره  های آن نشریه حمله 
اصلی داعش در کنار دموکراسی علیه «ناسیونالیسم» است. داعش ضمن 
نفی هرگونه تعلقات نژادی می نویســد: «نژادپرستی همانند ناسیونالیسم 
ابزاری برای تضعیف فرزندان آدم و جلوگیری از دستیابی آنان به حقیقت 

است. اســلام نمی پذیرد که مسلمانان دچار این افکار پست و تفرقه ناشی 
از آن شوند». 

«ام سمیه المهاجره» در مقاله ای در نشریه داعش تحت عنوان «قانون  
االله یا قانون انســان» در ماه رمضان می نویســد: «شهدا جان خود را در راه 
خدا و برای پایمال کردن دموکراســی و ناسیونالیسم می دهند. یک مجاهد 
در برابــر مفاهیــم نازلی چون دولــت مدنی، میهن پرســتی و ملی گرایی، 
سکولاریسم، دموکراسی و سوسیالیسم قرار دارد که همگی مخالف اهداف 
خداوند هســتند و چیزی بیش از رسوایی فرد را در دنیا به همراه نخواهند 
داشــت. افرادی که اسیر آن مفاهیم هســتند وارد آتش سوزان در آخرت 
خواهند شــد». در همین راســتا، «ابوبکر البغدادی»، خلیفه خودخوانده 
داعش، نیز در ســخنرانی ماه رمضان خود گفته بود که داعش می خواهد 
بت ناسیونالیســم و دموکراسی را در هم بشــکند و ماهیت انحرافی آن را 

آشکار کند. 
جزم اندیشــی داعش آوارگان سوری را نیز شــامل می شود. کسانی که 
برای حفظ جان خود از مناطق تحت اشــغال داعش گریخته اند، از سوی 
آن گروه خائن قلمداد می شــوند. دابق در این باره می نویســد: «متأسفانه 
برخی از ســوری ها و لیبیایی ها دوســت دارند جان و روح خود را به خطر 
بیندازنــد و به ســرزمین های صلیبیون محارب که در حــال تحمیل جنگ 
بر داعش هستند ســفر کنند؛ ســرزمین هایی که قانون بی خدایی و کفر بر 
آنها حکمفرماســت. بیشتر این افراد خانواده هایشان را نیز به سرزمین های 
صلیبیــون می برند ســرزمین هاي خلافت را به مقصد آمریــکا و اروپا ترک 

می کنند تا به دنیاطلبی رضایت دهند». 
این نشریه در تشریح بیشــتر چرایی گناه آمیزبودن ترک به زعم آن گروه 
«دارالاســلام» می افزاید: «مهاجرت آنان سبب می شــود تا فرزندانشان از 
اسلام به مسیحیت، بی خدایی یا لیبرالیسم تغییر گرایش دهند. آنان تحت 
خطــر دائمی زنا، لواط، مواد مخدر و الکل هســتند. اگر هم به دامان گناه 
نیفتند قطعا زبــان عربی که همانا زبان قرآن اســت را فراموش می کنند؛ 
زبانــی که آموزش در شــامات و لیبــی و عراق با آن انجام می شــود و در 
صورت بازگشــت این افراد آموزش دینی به آنان دشــوار خواهد شــد». از 
دیدگاه داعش افرادی که از کشورهای اروپایی به عراق و سوریه آمده اند و 
به آن گروه می پیوندند در محیطی پر از فساد و جنایت رشد کرده بودند و تا 

پیش از عضویت در آن گروه در دوران جاهلیت به سر می بردند. 

اگر داعش در کنسرت و استادیوم کشورهای اروپایی بمب گذاری می کند 
و به تیراندازی متوسل می شود، برای اجرای قوانین خود خشونت مستقیم 
را در مناطق تحت اشــغالش در عراق و سوریه به کار می بندد. برای مثال، 
در ژانویه ۲۰۱۵ خبری منتشــر شد که نشان می داد فردی به اتهام استفاده 
از کیبورد الکترونیک و نواختن موســیقی به ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده 
است. ضدیت با ورزش نیز از سوی داعش به حدی رسید که در همان ماه 
خبر اعدام ۱۳ هوادار فوتبال که به تماشای بازی میان دو تیم عراق و اردن 
در جریان برگزاری مسابقات جام آسیایی مشغول بوده اند در موصل منتشر 
شد. همچنین قانون ممنوعیت موســیقی در تمامی خودروها، مغازه ها و 
محافل عمومی در «رقه» ســوریه به دلیل «فســادبرانگیز» قلمدادکردن و 

مخالف «اسلام و قرآن» دانستن آن اجرا شده است. 
دیدگاه آخرالزمانی داعش و قطعی دانســتن پیــروزی خود بر غرب به 
مخالفت آن گروه با جنبه فرهنگی لیبرالیسم محدود نمی شود بلکه حوزه 
سیاســی را نیز دربر می گیرد و به ضدیت با دموکراسی می انجامد؛ آنجایی 
کــه در مخالفت با دموکراســی مثال دولت حماس در نــوار غزه را مورد 
اشــاره قرار داده و در نشــریه سازمانی خود می نویســد: «رهبران آن گروه 
مدعی هســتند که علیه یهودیان سال هاســت که جهاد می کنند اما واقعا 
این گونه اســت؟ خیر، واقعیت آن است که حماس یک جریان شبه نظامی 
ملی گراســت که خود را به طور کامل با دموکراســی از سال ۲۰۰۵ میلادی 
انطباق داده و وارد انتخابات قانون گذاری، محلی و ریاســتی شده و قوانین 
انسان ساخته را پذیرفته اســت». داعش در ادامه در نکوهش دیدگاه های 
«شیخ احمد یاســین»، رهبر پیشین حماس که توســط رژیم اسرائیل ترور 
شد، می نویســد: «او در مصاحبه ای در پاسخ به این پرسش که آیا شما نیز 
همچون مردم فلســطین دولتی دموکراتیــک می خواهید گفته بود که بله 
مــن هم همین نظر را دارم. او همچنین در پاســخ به این پرســش که اگر 
یک حزب کمونیســت در انتخابات پیروز شــود آیا حماس نتیجه را خواهد 

پذیرفت نیز پاسخ مثبت داده بود». 
اما گروه های دیگــری در تاریخ معاصر نیز دیدگاه هایــی بنیادگرایانه را 
ارائه داده اند. شــیخ «محمد غزالی»، از فقهــای مصر، که تأثیر زیادی را بر 
اندیشــه اخوانی های این کشور گذاشت، در سال ۱۹۴۸ کتابی را منتشر کرد 
که نمایانگر برداشــت های بنیادگرایانه اســت. او می گوید: «یک مسلمان 
واقعی باید وسوسه های زندگی بی بندوبار» را ترک کند و در توصیف چنین 
ســبک زندگی ای می افزاید: «ظواهــر فریبنده، گردش ها و مســافرت های 

بی حساب وکتاب» همه ناشی از شیوه زندگی غربزده هستند. 
شــاید در دوران مــدرن هیــچ اندیشــمندی در قامت «ســید قطب»، 
تئوریســین مصري، در این زمینه نقش آفرینی نکرده باشــد. او که تأثیرپذیر 
از «محمدبن عبدالوهاب» بود، به لزوم پاکســازی جهان اســلام و تصفیه 
اساســی باور داشــت. از دید قطب، آثار و نشــانه های نفوذ غرب در میان 
مســلمانان را در همه جا می توان دید؛ نفوذی کــه مبنای اصلی آن ایجاد 
فساد بوده است. قطب ازاین رو تأثیر مهمی در تقویت دیدگاه ضدغربی در 

جهان اسلام داشت. 
 از دیدگاه قطب، آزادی فردی ســبب می شــود تا تمایــلات حیوانی بر 
انســان غلبه کنند و او از پرســتش خدا دور شــود. قطب نیز پس از دوران 
اقامــت کوتاه مدتــش در آمریکا بر شــدت حملات خود علیــه ارزش ها و 
فرهنگ غربی افزود. نژادپرســتی، مادی گرایــی، آزادی فردی، آرایش زنان 
و تعریــف آن در قالــب ابتذال، هیجانات ورزشــی و اختــلاط «حیوانی» 
جنسیت ها (حتی در موقع رفتن به کلیسا) کلیدواژه های قطب از برداشت 
او از کلیت غرب بودند. قطب پس از بازگشــت از آمریکا با انتشار مقاله ای 
با اشاره به رفتارهای جنسی در آمریکا به شدت از آمریکایی ها انتقاد کرد و 
نوشت: «دختر آمریکایی کاملا به افسونگری های بدنش آگاه است. او همه 

اینها را می داند اما باز هم بدنش را نمی پوشاند». 
برنارد لوئیس در کتاب «برخورد فرهنگ» از رقابت اســلام و مسیحیت 
در سرتاســر قرون وسطا نوشته است؛ به باور او انگیزه اصلی این رویارویی 
«ترس» از یکدیگر بوده است و از سه دوره تهاجم سپاهیان به سرزمین های 
مسیحی نشــین که از حمله اوایل قرن هفدهم به شــرق مدیترانه آغاز شد 
و با عقب نشــینی قوای ترک از پشــت دیوارهای شــهر وین در سال ۱۶۸۳ 
میلادی ادامه یافت؛ بازه زمانی حدودا  هزارساله ای که مسیحیان در هراس 
دائمی از خطر حمله قریب الوقوع مسلمانان زندگی می کردند و با سومین 
دوره تهاجم مربوط به دوران ســلجوقیان و ترک های عثمانی پس از فتح 
آناتولی توســط مسلمانان که تحت حاکمیت امپراتوری بیزانس بود، پایان 
یافــت. امروز داعش بــا بهره گیری از ادبیات تاریخــی و القای تصور لزوم 
تکــرار تاریخ قصد دارد تا بــار دیگر به «هراس» اروپا از مســلمانان دامن 
بزند؛ هراسی که نتیجه ای جز یکی پنداشــتن اکثریت مسلمانان میانه رو با 
اسلام گرایان تندرو و سوءاســتفاده ابزاری جریانات دست راستی ملی گرای 

افراطی در اروپا نخواهد داشت. 

امروزه داعش با بهره گیری از ادبیات تاریخی 
و القای تصور لزوم تکرار تاریخ قصد دارد 

تا بار دیگر به «هراس» اروپا از مسلمانان دامن بزند؛ 
هراسی که نتیجه ای جز یکی پنداشتن اکثریت مسلمانان میانه رو با 

اسلام گرایان تندرو و سوءاستفاده ابزاری جریانات 
دست راستی ملی گرای افراطی در اروپا نخواهد داشت

پاریس؛ صحنه مصاف بنیادگرایی و ارزش های لیبرالیسم 
 نوژن اعتضادالسلطنه
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